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 بسم الله الرحمن الرحیم  اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین 

 نة الدائمه علی اعدائهم اجمعین.لا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللع

الله علیه و علی ي شهادت جانسوز مولایمان حضرت ابامحمد حسن بن علی الازكی العسكري صلواتدر آستانه

آبائه الطاهرین و علی ابنه الطاهر المطهرّ هستیم این شهادت جانسوز را خدمت فرزند بزرگوارشان حضرت 

ي شیعیان و ي معصومه علیها السلام و همهي ایشان حضرت فاطمهي معظمهالله الاعظم ارواحنا فداه و عمهبقیة

ي ما جزو شیعیان و موالیان راستین كنیم. و امیدواریم كه همهموالیان آن بزرگواران و شما اعزهّ تسلیت عرض می

مان از دامان پر مهر آن بزرگوار و آباء گرام و فرزند گرامی ایشان ان شاءالله بوده باشیم و در دنیا و آخرت دست

 كنیم خدمت ایشان.ي آن وجود مبارك را تقدیم میالله. این صلوات خاصهو محبت ایشان محروم نماند ان شاء

كَ وَ الْمُذكَِّرِ بِتَوحْیِدكَِ ازِنِ علِمِْاللَّهمَُّ صَلِّ عَلَى الْحَسَنِ بْنِ علَِیِّ بنِْ مُحمََّدٍ البْرَِّ التَّقِیِّ الصَّادقِِ الوَْفِیِّ النُّورِ الْمُضِی ءِ خَ

هِ یَا رَبِّ أَفْضَلَ مَا صلََّیْتَ علَىَ وَ وَلیِِّ أَمرْكَِ وَ خَلَفِ أَئمَِّةِ الدِّینِ الْهُدَاةِ الرَّاشِدیِنَ وَ الحْجَُّةِ علَىَ أَهْلِ الدُّنیَْا فصََلِّ علَیَْ

 .كَ یَا إِلَهَ الْعاَلمَِینَأَحَدٍ مِنْ أَصْفیِاَئكَِ وَ حجُجَكَِ وَ أوَلْادِ رسُلُِ 

ي الله علیه نقل شده است و داراي یك نكتهاین صلواتی كه عرض شد از وجود مبارك خود امام حسن سلام

فرمایند راوي این صلوات ابومحمد یمنی گفت چون حضرت عسكري علیه السلام از ذكر اخلاقی است. می

 علیه و آله و سلم تا والد معظم خودشان امام هادي اللهاز رسول خدا صلی ،صلوات بر پدرشان فارغ شد

ي طاهراً الله علیهم اجمعین، صلوات بر هر یك از این بزرگواران را حضرت بیان فرمودند و بر صدیقهصلوات

الله علیها، و نوبت به خود آن جناب رسید ساكت ماند، عرضه داشتم كیفیت صلوات بر باقی را بفرمایید سلام

هاي دین است و خدا ما را امر فرموده كه به اهلش برسانیم هر ه این بود كه ذكر این نكته از نشانهفرمود اگر ن

آینه دوست داشتم كه ساكت بمانم. ولی چون در بیان دین است پس بنویس. و صلوات بر خودشان را هم بیان 

 فرمودند. 

وجود ندارد اما در عین حال، وقتی چیزي  خب ببینید انسان كامل، معصوم، كسی كه بالاتر از او در عصر خودش

آموز است گردد تعدي دارد مگر این كه امر خداي متعال باشد این است كه خیلی درسبه تعریف خودش برمی

ها كه قابل مقایسه نیست، مقامات ظاهري، علمی و كذا و كذا، خداي هایی كه ... حالا اینكه انسان به هر مقام

بینی، موجب اغترار، موجب تكبرّ بر دیگران كه یكی از آفات علم خود بزرگ ناكرده موجب غرور، موجب
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ي متأسفانه همین حالتی است كه خداي ناكرده ممكن است كه بر كسی پیدا بشود این امام معصوم كه سرآمد همه

 جور مواظبت از خودشان دارند.بینید كه اینعالمیان هست می

بعضی از كلمات ایشان هست كه اگر نبود تعریف از نفس، ولی در عین حال  الله علیه هم درامیرالمؤمنین سلام

ها، خب بیان گاهی هم براي این كه بالاخره امر دین هست و واقعیتی هست كه مأمور هستند به بیان آن

 هایی همها خیلی مهم است واقعاً كه شیطان بالاخره در كمین انسان هست كه ممكن است زمانفرمودند. اینمی

رسد یك انسان را رها كند، رها كند و این ترفند او باشد كه یك مرتبه در یك جایی در یك جایگاهی كه می

ي ما را از شرور و آفات نفس و آفات علم ان مدتی بعد خلاصه كار خودش را انجام بدهد معاذالله. خدا همه

 الله حفظ بفرماید.شاء

حالا یا در صدق اكراه و یا در  ،ن كه عجز از توریه لازم نیستایدلیل چهارمی كه به آن استدلال شده براي 

حكم اكراه، روایات فراوانی است كه در مورد حلف كاذباً، حلف دروغین وارد شده است كه یا تجویز فرموده 

... یا دروغ در مورد مصلحت را یا حلف در مورد ه و حتی در مورداست حلف كاذب را در موارد اكراه و تقیّ

به این روایات هم استدلال شده كه شیخ اعظم قدس سره به این روایات هم را. و یا امر فرموده به این. مصلحت 

ره. و یي از اخبار كثاستدلال فرموده و فرموده است كه اگر توریه لازم بود و معتبر بود لاشُیرَ الیها، در این طایفه

كنی حلف توانی توریه توانی توریه كن، اگر نمیگر میا ها نشده، امام نفرمودنداي در آنحال این كه هیچ اشاره

اي به این مطلب نفرمودند و این عدم تنبیه و عدم اشاره به توریه، دلیل است كاذب بجا بیاور. هیچ تنبیهی، اشاره

 بر آن كه آن اعتباري ندارد. 

نشده و ند همین فرمودند كه اشاره شیخ قدس سره تفصیلاً تقریبی بیان نفرمود ؛حالا تقریب استدلال به این طایفه

از این اشاره نشدن، خواستند این استفاده را بفرمایند. در مقام تقریب دلالت این عدم اشاره بر آن مدعّا، وجوهی 

 شود.شود یا تمام نمیقابل حالا بیان هست كه باید بعد ببینیم كه آیا این وجوه تمام می

خواهد بفرماید كه حلف كاذب باركات این هست كه از حیث اكراه میوجه اول این هست كه ظاهر این روایات م

كند كبراي رفع اكراه بر این موارد، و لذا حلف كاذب اشكالی ندارد. خب وقتی یعنی چون تطبیق میاشكالی ندارد 

یات باب فرماید كه حتی در بعضی روایاتش هم كه روافرمایند و از این باب دارد میامام علیه السلام تطبیق می

باب جواز الحلف فی الیمین »باب دوازده توي ذهنم هست كه حدیث دوازده،  .دوازدهم كتاب الایمان هست

و »، حدیث دوازده كه سند آن هم تمام است «الكاذبه للتقیةّ كدفع الظالم عن نفسه أو ماله أو نفس مؤمنٍ أو ماله

و احمد بن محمد عن ابیه عن صفوان بن یحیی »لبرقی یعنی احمد بن ابی عبدالله ا« عن ابیه عن صفوان بن یحیی

 أَ یمَلْكُِ  مَا صدَقَةَِ وَ  العْتَاَقِ وَ  باِلطَّلَاقِ  فیَحَلْفُِ الْیَمِینِ  علَىَ یُستْكَرْهَُ الرَّجلُِ  فی ع الحْسََنِ أَبیِ عَنْ جَمِیعاً نصَرٍْ أَبیِبن 
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جا خب كه این« أخَْطَئُوا مَا وَ یُطِیقُوا لَمْ مَا وَ عَلَیْهِ أُكرْهُِوا مَا أُمَّتیِ عَنْ وضُِعَ ص اللَّهِ رَسوُلُ قاَلَ لَا فَقاَلَ ذلَكَِ یَلْزمَُهُ

شود ظاهر كل این روایات، ولو این كه بحسب ظاهر هم نامی خیلی دیگر حضرت تطبیق فرمودند. حالا گفته می

 ،جاها اكراه صادق استه هست كه ایناز حدیث رفع برده نشده باشد ظاهر این هست كه بر اساس صدق اكرا

 كند و از این جهت. پس دلیل رفع هم تطبیق می

فرمایند كه اكراه صادق است فلذا آن كبري هم بر خب وقتی امام در این مواردي كه امكان توریه هست می

یمُ این مطلب. این شود این یكشفُ از عدم أخذ عدم امكان توریه در مفهوم اكراه. و الا لایستقجا تطبیق میاین

كنیم كه صدق اكراه لغةً توقفّ یك تقریب كه در حقیقت ما از این روایات یك معناي لغوي را داریم كشف می

 ندارد. 

این جهت را لازم تقریب دوم این هست كه نه، ما معناي لغوي را كشف نكنیم، ولی كشف كنیم كه در تطبیق 

شود در این موارد. حالا إمّا بالحكومة كه ا شارعاً تطبیق میملاحظه بكنیم ولو لغةً صادق نیست ام نیست

ي آن كند از این كه اكراه در السنهجا اكراه هست. و إمّا به این كه اگر حكومت هم نباشد كشف میفرماید اینمی

جا خود آنها، و اكراه، این «رُفع مااستكرهوا علیه»روایاتی كه اكراه در آن أخذ شده معناي أعم اراده شده. 

گوینده علیه السلام معناي اعم اراده كرده حكومت این هست كه نه، همان معناي لغوي باشد بعد این را تنزیل 

، این «رفُع مااستكرهوا علیه»بالحكومة. اما اگر بگوییم نه از اول وقتی فرموده  او، یا ادراج كند در اوي كند منزله

جوري خواهد بگوید در لغت ایناین كشف بكند عن أحد الامرین كه نمی اكراه اعم از آن معناي لغوي اراده شده.

 شود. كند ولی أحد الامرین كشف مینیست پس معناي لغوي را كشف نمی

تقریب سوم این هست كه بگوییم وقتی حلف كاذباً، این اثر حلف در صورتی كه اكراه باشد بر او بار نیست در 

در موارد بیع د و كفاره باشد و امثال ذلك باشد بر آن بار نیست پس بنابراین موارد اكراه، اثر حلف كه حنث باش

جا را به ها كه انشاء هست در آن موارد هم اثر بار نیست بر آن، لعدم الفرق بینهما، قیاساً آنو معاملات و این

 اینجا. این سه تقریبی است كه وجود دارد. 

این استدلال اشكال شده و مناقشه شده. مناقشات متعددي است كه  در كلمات اعاظم بر بعد از شیخ معمولاً به

اعاظم فرمودند اما چون تقریب در مقام تقریب استدلال، تقریب مشخصی در كلمات ندیدیم، این تقاریب ثلاثه را 

دانم. ولی كه عرض كردیم به طور مشخص در كلمات رؤیت نشده، حالا بنده واقف نشدم شاید هم باشد نمی

خورد و باید در ها به یك تقاریب میخورد هر كدام آنها به كلّ التقاریب نمیدهند این جوابهایی كه میجواب

تواند جواب هاي مختلفی كه داده شده محاسبه بكنیم كه این جواب با كدام تقریب و میمقام محاسبه این جواب

 تقریب دیگري نباشد.  از كدام تقریب باشد؟ ممكن است جواب از یك تقریب باشد جواب از
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هایی كه داده شده كه ما حالا آن را جواب گوییم یعنی یكی از جوابجواب اولی كه داده شده، حالا اول كه می

جوابی است كه از كلمات مثل امام قدس سره، محقق اصفهانی قبل از ایشان و محقق حكیم دهیم اول قرار می

 كنم چون ...به این ادبیات ذكر می شود و حالا منقدس سرهم اجمعین استفاده می

ي توریه، سرّ آن احد امور ثلاثه علی سبیل معنی این هست كه این كه در این روایات اشاره نشده است به مسئله

الخلوّ ممكن است كه باشد. یا علت آن این هست كه اصلاً قلیل التحقق است توریه. چون توریه كردن بر خلاف 

معنا را اصلاً اراده نكند، این گوید كه یك معنایی دارد لفظ را بگوید ك لفظی را میطبع است كه انسان وقتی ی

خواهد كه  لفظ را بگویی و معنا را اراده نكنی. یا آن معنایی را كه مال آن لفظ خودش یك عنایت ویژه می

ي بر لفظ و هطرهست اراده نكنی یك معناي دیگري را بیایی اراده بكنی. این یك به قول آقاي حكیم یك سی

ها معمولاً كسی توجه به وحشت و اضطراب و اینخواهد. و بخصوص در حالات دهشت و ها میمعنا و این

كند فلذاست این اصلاً قلیل التحقق است توریه. و ادله و روایات و جواب استفتائات ناظر به افراد ها پیدا نمیاین

كند مثلاً جواب ، مثلاً توي كدام استفتاء وقتی كسی استفتاء میقلیل و نادر كه ملحق به معدوم كأنّ هست نیست

و دانم خنثاي مشكل نباشی حكم آن این هست. خب خنثاي مشكل توي عالم هست نویسند كه اگر شما نمیمی

. اما در جواب استفتاء و سؤال سائل چون این فرد خیلی نادر التحقق جاهاییكند در یكحكم آن هم فرق می

جا در این د،را نداشته باشی تشود كه بیایند تقیید بكنند یا شرط بكنند كه اگر این حاللزومی دیده نمیاست این 

هم همین است چون قلیل التحقق است پس بنابراین اشاره نشده نه این كه اگر امكان داشت اكراه صادق است نه، 

 ه ... این یك بحث.اكراه صادق نیست اما قید نكردند براي این كه این یك فرضی هست ك

 س: ؟؟؟

جوري نیست نه در لغت نباید باشد. اما حالا چرا پس اشاره نكردند پس معناي آن این نیست كه لغت اینج: 

 براي این كه قلیل التحقق است. جا اشاره نكردند؟ این

تحقق هم نباشد اما دو این كه وجه عدم اشاره این هست كه قلیل الفائده است نه قلیل التحقق. فرض كنید قلیل ال

چون معمولاً با توریه، ولو شخص بلد باشد و توجه به آن داشته باشد تفصیّ به توریه معمولاً قلیل الفائده است 

خواهد در مقام دروغ ها وقتی میرود. به قول آقاي حكیم خود دروغ گفتن، خیلیكند و لو میتحقق پیدا نمی

گوید مثلاً رود. مثلاً میگوید. لو میفهمد دارد دروغ میود كه آدم میشجوري میآیند كه دروغ بگویند یكبرمی

گوید خواهد دروغ بگوید حالا چون بر خلاف واقع دارد میاین میفردا هستی؟ یا پدرت هست؟ یا قم هستی؟ 

سنج دورغ شود كه این ... حتی از اثر حالات روانی اینها، این معلوم میو خلاف قرائنی كه معمولاً هست و این

فهمند. حالا فكیف به توریه كه سنج هم دارند مثل این كه. كه میها دروغو اینها هم داریم دیگر. این پلیس
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. این هم یك وجه دیگري كه گویدخود میشود كه این دارد بیخلاف طبع هم هست و مشت شخص باز می

 شود.شود ضرر به ایشان متوجه مین باز میشاشود و در اثر این كه مشتمعمولاً اثر و مشت اشخاص باز می

جوري عبارت ایشان تر به آن توجه شده و آقاي حكیم دارند منتها آقاي حكیم یكبیشاین نكته در كلام امام 

هست كه آن وجه اول هم كه عرض كردیم كه قلیل التحقق است یك حرف این است اصلاً قلیل التحقق است 

 ریه بكند.یعنی كسی بلد نیست معمولاً تو

گوید ولو فرض كنید كه قلیل التحقق هم نباشد اما ما بها دو این هست كه كار به قلیل التحققی آن ندارد می

تخلّص به آن ندرت « من أنّ عدم التنبیه علی التوریة لأجل ندرة امكان التخلصّ بها»التفصیّ معمولاً نیست كه 

شّار و الظالم فإنهّا غیر سهلةٍ علی نوع عُ به فی موارد هجمة المن غیر احتمال الوقوع فی الضرر المتوعدّ »دارد 

گویی مال خوري؟ میفهمد كه اِ داري قسم دروغ میمیچون « المكلّفین فلو الُزموا بها لوقعوا نوعاً فی الضرر

و مالی همراه ت ،گوید قسم بخور كه ندارمخب میخواهند عشُر بگیرند و مالیات بگیرند ندارم؟ عشُاّر وقتی می

ها شود كه اگر كسی رقیق همراهش بود، یعنی عبد و إماء و اینجا روشن مینیست. یا از همین روایات این

ها دوستان ما هستند از امام آمده ها احرار هستند اینخوردند كه نه اینها قسم میداشت مالیات باید بدهد. این

ها ها همه آزاد هستند ما با اینها كه رسیدم گفتم نه اینها همراه من بود به اینعبد و اینسؤال كرده كه من 

مالیات ندهیم. عبد، إماء ي من نیستند براي این كه ها بندهآییم ایندوست هستیم مثلاً رفیق هستیم داریم می

 دادند.شدند مالیات باید میشدند یا كشوري میوقتی وارد شهري می ،مالیات داشته

كند پس تفصی از كند تو اصلاً توریه هم بكن، او كار خودش را میمی دارد جرح میوقتی كه یك ظال ؟؟؟ س:

توانستم دفع ضرر متوعدّ علیه بكنم بدون فروش، ؟؟؟ تفصی به غیر توریه، من یك خدم و حشمی داشتم می

 كند ؟؟؟گوید اگر تو توریه هم بكنی آخر این ظالم كار خودش را میجا میاین

 روند. اي ندارد چون لو میاگر شارع بیاید به این الزام بكند فایدهعنی ی... بله نه، ج: 

 روند؟گوید لو میس: نمی

گوید بیا برو. عشّار قسم كه خورد شود میرود دیگر. وقتی قسم خورد آزاد میج: چرا. نه او قسم كه خورد می

 گوید برو. می

 س: ؟؟؟

تو، آن كند براي گویی، ایقاع ضرر میفهمد كه دروغ داري میمیكند یعنی گوید كار خودش را مینه، نمی ج:

 كند.به را بار میضرر متوعدّ

 س: ؟؟؟
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 گویند این هست.، آن را كه آقایان دارند میرودج: نیست دیگر، فرض این هست كه این نیست آن كه می

 ص بكنم با توریه ؟؟؟تخلُ خواهم من میكند س: آقا مثلاً توي مثال بیع خود ما اگر طرف الزام می

 ج: بله بگوید بعتُ.

 س: توریه هم اصلاً من كردم. اما گفتم ؟؟؟

گویید بعتُ. خود داري میبیگوید فلان فلان شده شان این هست بله. میها حرفشود اینج: خب معلوم می

 قصد نكردي. 

ع با آن صادق است كی گفته س: آخر این كه خیلی خلاف فرض است كی گفته توریه وقتی بكنی اگر بگوییم دف

كنند ها اینقدر نفوس زكیه هستند خودشان بزرگان، فكر میفهمد كه قلیل الفائده است؟ آنفهمد؟ از كجا میكه می

 گویند ؟؟؟كنند كه مردم هم بلد نیستند بگوید مردم راحت میخودشان دروغ نگفتند فكر می

 ج: دروغ بله. دروغ عین توریه است.

 ید فكیف بالتوریه؟گوس: آخر می

 ج: بله.

 گویند ؟؟؟گویند توریه هم بلد باشند اینقدر میس: دروغ را كه زیاد می

، این هست مقصود ج: شما نهج الفقاهه دارید آقاي چیز؟ اگر آن را بیاورید عین عبارت آقاي حكیم قدس سره

خواهد یك وارد بودنی می خواند یك تسلطّیها چون توریه كاري است یك هنري میاین آقایان كه این

 شود. ها باز میخواهد اگر شارع الزام بكند بگوید توریه بكنید معمولاً مشتمی

ها كه محل بحث ماست این كه آن ها اصلاً قصد براي آن منكر مهم نیست در امثال بیع آنس: امثال بیع آن

م نكرده مهم نیست براي او، مهم این گوید ولو این كه قصد هشخص مكرَه قصد بكند براي ؟؟؟ مهم نیست می

 این را بگوید كه در واقع آن ؟؟؟ آن كه حكم شرعی برایش مهم نیست كه؟ هست كه

 ج: چرا مهم است. 

 ؟؟؟ س: اگر آن مهم باشد كه در هر صورت آن

 الا كذا خواهم كرد.ید بفروش و گوج: نه آن می

 م نیست ؟؟؟جا را توریه بكنم او برایش مهس: خب اگر بتوانم این

 فروشی؟ نه آن واقعاً ...گوید آقا پس نمیج: نه توریه بكند ... چرا، می

 س: ؟؟؟
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ات مطلقّه است یا قسم بخورد كه بندگانت آزاد هستند این گوید قسم بخور براي این كه زوجهج: نه یا می

 ها ازدواج بكند.د برود خودش با آننها مطلقّه باشخواهد كه آنمی

 س: نه اگر شرعی براي او مهم باشد كه 

خواهد بگوید مال من باشد به مردم بگوید این را ج: نه چرا آخر حد دارد. ببینید كسی درست است ولی می

 نه این كه غصب كردم.  ،نه این كه دزدیدم ،خریدم

گوید آقا آورد مییآید حجت مس: باز هم ندارد باز هم قلیل الفائده است بخاطر چی؟ بخاطر این كه طرف می

گویند ي دیگري داشتم، میگوید آقا من ارادهآید میاین آقا خودش طلاق داده ظاهر هم حجت است طرف می

ي تو شده من رفتم گرفتم او را، ولی در ظاهر در محضر آمدي قسم خوردي، قسم كه خوردي پس زنت مطلقّه

 تفصی نكردي از دفع ضرر. يگوید شرط هم بكنی قلیل الفائده است فائدهفلذا می

 ج: نه، 

 س: ؟؟؟

این هست كه قلیل الفائده است از این خاطر ج: نه این تفصی نكردي، نه این كه این جهت، یعنی در حقیقت براي 

 جهت كه این در حقیقت لایُتفصّی بها، 

 س: ؟؟؟

 ج: نه، چرا؟ 

 كند.س: كار خودش را می

خود داري فهمد كه بیكند؟ چون میچه جهت كار خودش را میجهتش را بگویید. از ج: نه، از چه جهت؟ 

 گویی.می

 س: اصلاً این خلف فرض است. 

 ج: نه.

اي هستیم كه همه بلد هستیم كه توریه بكنیم. فرض این هست. تفصی بالتوریه س: فرض بكنید ما یك جامعه

 ؟؟؟

اي كه ولی این یك امر بلدي است كه آن فایدههایی كه قلیل الوجود ... نه بلد هستید ج: بله بلد هم باشیم این

خواهید از آن ببرید كه آن فایده عبارت است از این كه با او تحرّز بكنید و تخلصّ بجویید از ضرر متوعدٌّ می

 شود.، این معمولاً بر این مترتب نمیعلیه
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م است؟ یكی از این دو تا س: ؟؟؟ الان خودتان فرمودید ظاهر ؟؟؟ براي مكره حكم شرع مهم است یا ظاهر مه

 هست دیگر. 

 ج: نه آن واقع امر ؟؟؟

ها را القاء كرده. اگر ظاهر مهم است خب این كه قصد بكند یا قصد س: اگر حكم شرع مهم است شرع كه این

 نكند ظاهر را گفته دیگر؟

 ...شود كه ج: نه آن یك چیز دیگري است ببینید آن یك امر آخري است كه گفته می

كند براي او مهم است در حضور دیگران این كلمه را بگوید ي او ظاهر مهم است ؟؟؟ بدانم توریه دارد میس: برا

 كه این حجتی بشود ؟؟؟

 ج: نه اصلاً كسی دیگري نیست. 

 س: ؟؟؟

 گوید بفروش به من. ج: نه می

 یعنی ظاهر براي او مهم است یا حكم شرع؟ س: نه،

 گوید بفروش.ج: بله می

 هر مهم است یا حكم شرع؟س: نه ظا

 گوید باید این زمین را بفروشی.ج: گاهی هم ممكن است كه یك مصلحتی باشد. مثلاً فرض كنید شهرداري می

ملغی است، اگر هم س: خب همین ظاهر مهم است یا حكم شرع؟ اگر حكم شرع مهم است كه در هر صورت 

 دارد ظاهرش كه ؟؟؟ كه چه قصد بكند و چه قصد نكند ظاهر وجودظاهر مهم است 

 ج: نه به مقام اثبات دیگري كاري نداریم ببینید ...

 س: ؟؟؟

شود كرد و خواهید بگویید در جاهایی كه توریه ممكن است تخلّص میج: نه حرف بر سر این هست كه شما می

مودند ائمه علیهم كند. و این روایات هم امام اشاره نفرجا صدق اكراه نمیشود تخلصّ پیدا كرد آنبا توریه می

ست؟ یها چدهند این هست كه علت اشاره نكردن آنالسلام در این روایات اشاره نفرمودند جوابی كه آقایان می

ي او را فهمند. و یقهها میعلت آن این هست كه توریه براي تخلصّ نافع نیست چرا نافع نیست؟ براي این كه آن

 كنند از این جهت است و الا اگر نفهمند كه خب گفت بعتُ.و ایقاع میگیرند و آن متوعدٌّ علیه را بر ؟؟؟ امی

 گویم بفهمد هم برایشان مهم نیست چون مكرهِ دنبال قصد واقعی نیست دنبال ؟؟؟س: نه من می

 ج: چرا چرا نه، آن حرف آخري است. 
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لو كان معتبراً لاُشیر الیه فی  إذ فیه و كذا ما فی كلامه قدس سره من أنّ العجز عن التوریه»بله فرموده است كه 

جداً خصوصاً فی  إذ فیه أنّ التفصیّ بالتوریة شیءٌ نادرٌ  .الاخبار المجوزّة للحلف كاذباً عند الخوف و الاكراه انتهی

موارد الخطر العظیم لأنّ استعمال اللفظ فی غیر معناه علی نحو التوریه غیرُ مألوفٍ للمتكلمّ یحتاج الی عنایاتٍ 

كان المتكلّم من اهل الملكات فی ذلك الناشئه من كثرة المزاوله و الممارسة و لذا علی السامع الا إذا لاتخفی 

 «تري كثیراً من الناس یُعرف كذبهُ بمجرّد النطق لقلةّ المزاوله مع أنّ الكذب أخفّ مؤونةً من التوریه

 س: ؟؟؟

ل الوجود است قلیل التحقق است چرا؟ براي این كه جا. ما گفتیم قلیج: بله این عبارت تا فرض اول است. تا این

 خواهد كه معمولاً ندارند افراد.یك هنرمندي و توانایی می

به این توریه، نه این كه  «و لعلّ ترك التنبیه علی التوریه لأناّ غالباً لایحصل بها التفصی بل الوقوع فی الخطر» :دو

 شود. این هم دوم.ها باز میشود چون مچ آنمولاً حاصل نمیبلد هستند اما به توریه تفصی مع ،نیست كم هست

ها در ي به این نفرموده است براي احتیاط باشد كه این آدماسوم: سوم این هست كه لعلّ امام كه نفرموده، اشاره

تعبیر احتیاطاً معرض این واقع نشوند كه لو بروند. احتیاطاً نفرموده توریه بكنید احتیاطاً این را نفرموده، كه این 

ي احتیاط را نفرموده در كلام امام و للاحتیاط، این در عبارت محقق حكیم است ولی واقع آن در كلام امام واژه

 در كلام محقق اصفهانی هم هست. 

علی خلاف الاحتیاط فی لزوم دفع الضرر المتوعّد به إذ »یعنی علی التوریه « قول أنّ البناء علیها»فرمایند كه می

 «من من ظهور الحال بنحو یوجب الوقوع فی الضررألای

 ي اقتضاء منظور ایشان هست؟یعنی توي مرحله س:

 كند.ج: نه ظهور حال پیدا می

 ي اقتضاء این احتیاط وجود دارد؟ س: نه توي مرحله

 ج: از طرف شارع، یعنی حكمت این كه ...

 س: ؟؟؟

است از این جهت این كار را اشاره نفرموده و آن را اعتبار ج: بله، حكمت این كه شارع دیده این خلاف احتیاط 

 نكرده. و معناي آن این نیست كه در صدق اكراه، با این كه اكراه نیست اما ...

یا مرحوم جا دارند كه این آسان نیست و ممكن است در ضرر متوعدٌّ به واقع بشود. مرحوم امام قدس سره این

أنّ الوجه لعدم الاشاره الی التوریه فی الاخبار لعلّه من أجل أنّ » 46ي صفحهمحقق اصفهانی دارند در جلد دوم 

و لا یمكنه  حاورینطبع المتكلّم فی ابراز مقاصده بذكر اللفظ الظاهر فی معناه، المرتكز فی ذهنه و اذهان الم
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و هو فی مقام »ها این و جوري بگویمد چهید فكر بكند ببینیك خرده با« التوریه علی خلاف طبعه الا بالترویه

اكراه الظالم علی الحلف و السبّ و الترویه اثرٌ جداً فالشارع من باب المنة علی المكلّفین لم یلُزمه بالتوریه لمكان 

ها گوید كه براي این كه یك وقت اینكند یعنی آن احتیاط میكه حالا این یك مقداري تفاوت می« العسر عموماً

گوید كه من این كار را لازم منت گذاشته می ،مایند براي این كه این كار مشكلی هستفرواقع نشوند ایشان می

 شود ما یك وجه مثلاً چهارمی قرار بدهیم. پس این هم میدانم. نمی

، «یا لكونها قلیل الفائده ،إمّا لكونها قلیل التحقق»پس تا حالا این چهار وجه را آقایان بیان كردند چرا لم یشُر؟ 

گیرند ها در معرض این قرار میها، چون اینبراي این «لكونه خلاف الاحتیاط» :شود سهها باز میمشتچون 

خواهم. این چهار تا این كه عسر است و مشكل است بر افراد منت گذاشته شارع، و گفته این را نمی :كه ... چهار

د كه از این كشف بكنی كه در لغت نیست نه تواند باشد؟ تقریب اول این بوها مییك از تقریبوجه جواب كدام

كند كه در لغت نیست در لغت هم هست ولی امام اگر نفرمودند اشاره نفرمودند بخاطر یكی از این این كشف نمی

 امور است. 

 س: ؟؟؟

 ج: كار به لغت ندارد.

خواهد از باب حكومت خواهد بفرماید اما میتقریب دوم چه بود؟ تقریب دوم این بود كه بله در لغت امام نمی

جا این هست حالا و آن اكراه را در و تطبیق فرموده و یا این كه حكم آن اینجاها اكراه هست. بفرماید این

 معناي اعم استعمال فرمودند.

 س: ؟؟؟

تواند و حكومت نیست ولی كاشف است از این كه در معناي اعم استعمال فرموده اكراه را. این بیانات خب می ج:

توانند سرّ مسئله باشند كه حضرت ها میها؟ خب اینب این باشد كه با این استدلال چه منافاتی دارد اینجوا

بینیم امام تطبیق فرموده مثل آن نفرموده. اما اگر یك جایی اكراه را ... به عبارةٍ اخُري آن روایاتی كه ما می

را خواندند تطبیق فرموده  «رهوا علیهكاست رُفع ما»روایت دوازدهم كه اصلاً وقتی كه امام فرمودند كه روایت 

ها فرمایند خب اینجوري دارند تطبیق میدانیم كه امام اینجوري باشد و میدر لغت آنخب این تطبیق اگر 

ي تطبیق ها فلسفهاین ،فرمایندجا را تطبیق میتواند وجه این باشد كه امام منةً اینتواند وجه چه باشد؟ میمی

تعبدّاً هست و ادراج این مورد را در اكراه هست تعبدّاً و این حكومت ادراج حكومی این است در آن. كه یا امام 

چون قلیل التحقق است خب آن موردها را هم الحاق فرموده. یا قلیل الفائده است الحاق فرموده. یا چون خلاف 

 احتیاط است الحاق فرموده یا چون عسر است الحاق فرموده. 
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 مت آن هست.س: حك

ها كه این كار را فرموده و باز اشكال به شیخ نیست؟ یعنی به این معنا كه به این شودن الحاق میج: حكمت ای

فهمیم كه عجز از توریه لازم نیست. چون عاجز از .... این مواردي كه توریه هم استدلال فرموده است كه می

ارد استكراه، خب چه اشكالی به شیخ است؟ چون تطبیق عاجز نیستی از آن، امام الحاق حكمی فرموده به مو

 كرده دیگر.

جا هم جوري هست اینجا ایناما جواب از این كه كسی قیاس بخواهد بكند بله آن جواب قیاس بگوید آن

كند قیاس مع الفارق است. براي تقریب جا فرق میجا با آنجوري هست پس این درست است بگوید آقا ایناین

گوید آقا این قیاس مع الفارق است ممكن است بگوید آقا قیاس مع الفارق است. شما چرا است می قیاس خوب

كنید؟ این یك نحوه جوابی است كه در كلمات بزرگان ها را بر آن قیاس میآیید بحث بیع و انشاء و اینمی

 وجود دارد.

 شد دلیل سوم گفته می جواب دیگري كه وجود دارد در كلمات، این هست كه همان جوابی كه در

 گردیم؟س: به این چهار مورد برمی

 ج: بنا نداشتیم برگردیم.

 س: یعنی منظور این است كه آن نادر را اگر جدایش بكنند ؟؟؟

 ج: نه ببینید نادر به آن معنا كه یعنی كالمعدوم باشد كه نیست.

آن فرمایش عسر امام جدا بكنیم چیزي كه  خواهم ببینم این حیثیت نادر را اگر ازس: نه كاري به آن ندارم می

دهند و واقعاً مورد دستور شارع باشد باید دستور به آن بدهد این دلیل نادر باشد خب اگر كه مردم انجام نمی

افتند ولی مورد اهتمام شارع هستند و عسري هم در آن ها نادر هستند نادر اتفاق میشود یعنی اگر واقعاً آننمی

نی از وضع چهارم جدایش بكنیم خب باید امام به او دستور بدهد مردم توجه ندارند امام متنبهّ وجود ندارد یع

 ها این هست كه آن كار را انجام بدهند دیگر. ي آنكند او را كه این كار بدهید وظیفهمی

 ج: حالا جواب این هم خواهد آمد.

حدیث رفع كه شیخ فرمود عموم حدیث رفع را شد. در جواب دوم همان جوابی است كه در حدیث رفع داده می

آید. جواب چی داده شد؟ بخواهیم حمل بكنیم بر جایی كه عجز از توریه است حمل مطلق بر فرد نادر لازم می

جا همان جواب را در این .است فم الركیهست؟ ضیّق یگفتم این حمل مطلق بر فرد نادر نیست بلكه خود آن چ

چه گفته؟ یا خود سائل آمده گفته آقا مكرهَ بودم یا امام فرموده كه در مورد اكراه دادند. گفتند این روایات 

توانی بكنی. اگر جایی است كه یعنی توریه هم نمی شموضوعاین توانی قسم دروغ بخوري، پس خود می
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ي چه دیگر خواهد، توي خود معناي اكراه افتاده، امام برامفروض ما این هست خب در اشاره نكردن، اشاره نمی

ي اكراه را كه دارد یا بیایند اشاره بكنند؟ كه این هم یك جواب حسابی است كی به او اشاره بكند؟ خب واژه

برند توي آن افتاده كه یعنی عاجز از توریه هم هستی. این هم جوابی است برد یا امام به كار میسائل به كار می

كند شاید از كلام محقق خوئی هم استفاده این با آن فرقی نمیكه شیخ الاستاد در ارشاد الطالب دادند گفتند 

 متینی است.بشود این مطلب. این هم یك جواب 

ها غافل هستند ي بر امام لازم نیست چرا؟ چون یا اینجا اشارهجواب سوم: جواب سوم این هست كه این

كند یا آید اكراه میصی، ظالمی میجائري و بالاخره شخ شخص در مقام اكراه، در مقامی كه سلطانی، جابري،

این مكرَه غافل از این هست یا غافل نیست اگر غافل هست خب واقعاً اكراه صادق است دیگر، چون مجرد 

شود بلكه باید غفلت از آن هم نداشته باشد. همین كه ممكن است كه از او قدرت كه موجب صدق عدم اكراه نمی

ها متوجه نیستند خب در ر آن و توجه به آن هم داشته باشد. پس اگر اینكند باید قدرت بسر بزند كفایت نمی

تواند كند چون غافل است. از این كه میي توریه ندارند و صدق اكراه هم میصورتی كه متوجه نیستند وظیفه

این  یك مخلصی دارد مثلاً مثال بزنم هم در آن غیر توریه اگر كسی اعوان و انصاري پشت سر او نشستند اما

تواند دفع ظلم ظالم بكند اصلاً توجه ندارد كه الان مثلاً اعوان ها میها نشستند و با اینغافل است از این كه این

ها بدون این كه این توجه كند؟ وجود آنكند یا نمیجا صدق اكراه میجا هستند. غفلت كرده، اینو انصارش این

شود كه ها هستند باعث میها مع توجه به این كه آننكند. وجود آنشود كه صدق اكراه داشته باشد كه باعث نمی

شود توانم توریه بكنم كه موجب عدم صدق اكراه نمیصدق اكراه نكند. امكان توریه مع الغفلة از این كه من می

 كه.

ند. اگر توجه ها توجه دارند یا ندارپس این كه اشاره نكردند ائمه علیهم السلام از دو حال خارج نیست یا این

ها مرفوع هست دیگر، چون اكراه ندارند كه آقایان هم فرمودند معمولاً افراد توجه ندارند. خب واقعاً حكم آن

صادق است. لازم نیست كه امام بیاید تبدیل موضوع بكند كه، خب واقعاً توجه ندارند اكراه صادق است. خب 

كه اكراه نیست به فرض این كه در لغت و عرف داریم دانند توجه دارند كه خودشان می شان ؟؟؟ اگرحكم

گوییم مأخوذ است دیگر. پس لازم نیست امام اشاره بكند. چون یا غافل هستند یا غافل نیستند اگر غافل می

ها دانند اگر غافل هستند خب واقعاً اكراه صادق است و حكم آنكند خودشان هم مینیستند كه خب صدق نمی

اشاره كردن غیر مستحسن است. چرا؟ لزومی ندارد بلكه ها بدهد؟ ه امام بیاید توجه به آنمرفوع است براي چ

گیرد از آن حرف قبلی. براي این كه وقتی توریه براي این كه در معرض خطر هستند با توریه یك خرده وام می

نگویند به ایشان. پس شود در معرض خطر است. از این جهت بهتر این هست كه دفعه باز میكنی، مشتت یكمی



 دام ظله داردرس خارج فقه استاد شب زنده

 03/08/1399تاریخ:  ع: بیعموضو

این هم یك بیانی است. بیان خوبی هم هست كه مرحوم محقق آقاي آسید محمد سعید حكیم دام ظلّه در مصباح 

ي المنهاج ایشان این را فرموده است در مصباح المنهاج فرموده كه این هم بیان متینی است كه وجهی براي اشاره

كند م شدیم كه عرفاً و لغةً اگر تخلّص به توریه ممكن است صدق نمیجا وجود ندارد بعد از این كه ما تسلیاین

 جاها ...اگر این را تسلیم شدیم دیگر این

 س: ؟؟؟

 تنبیه آن لازم نیست.ج: 

 س: تنبّه دادن لازم نیست چون موضوع است.

قعی هست. خب ج: چون موضوع است دیگر. و واقعاً رفع اكراه ... آخر چون رفع اكراه هم ظاهري نیست كه، وا

كردند الله علیه در حمام غسل میاگر مكره است خب واقعاً وظیفه ندارد. مثل كجا؟ مثل همان كه امام باقر سلام

جا بود گفت آقا كمرتان آب ریختند یك جایی آب نگرفته بود شخصی آنكمرشان را یك كسی آب كه می

به من بگویی. البته ما قائل نیستیم به این كه امام نگرفته، حضرت فرمودند ما علیك، لزومی نداشت كه تو حالا 

خواستند مسئله به او یاد بدهند، حالا اگر دید، یكی دیگر، امام كه به موضوعات هم عالم هستند دانسته، مینمی

خواستند كه عمل خواستند كه بدانند. طبق عادي میاگر بخواهند إن شائوا علموا، حالا شاید هم بگوییم كه نمی

پاشیدند به خودشان، نقل بردند آب میالله علیه دارد كه وقتی براي چی تشریف میند. یا حضرت امیر سلامبكن

كنم كه شك كنم. قبلاً یك آبی فرمودند كه لااُبالی أ بولٌ اصابنی أم ماء؟ یعنی یك كاري میشده كه می

جا. و در این ند بدانندخواهاصلاً نمیپاشیدند كه شك كنند. خب این بخاطر این هست كه إن شائوا علموا، می

. مشكلی ندارد. پس بنابراین این هم یك وجه حسنی است كه در وقتی هم ندانند واقعاً حكم خدا همین است

ي بعد كه پس فردا هست فردا كه به خاطر شهادت حضرت الله جلسهمقام فرموده و هنا اجوبةٌ اخُري كه ان شاء

 تعطیل است. 

 محمد و آل محمد. و صلی الله علی

 پایان.

 


